
چنـــد روز پیـــش، پیـــام دعوتی بـــرای حضور در 
نمایشـــگاه تـــازه‌ای از آثار اســـتاد بهـــرام دبیری 
دریافـــت کـــردم؛ امـــا این‌بـــار فرســـتنده‌ آن نه 
گالـــری‌ای خصوصـــی، که رعنـــا دختـــر هنرمند 
فرهیختـــه بـــود کـــه بـــا لحنـــی صمیمی مـــرا به 
رویـــدادی متفـــاوت فراخوانده بود: نمایشـــگاه 
»بـــه آینده ســـپرده شـــد« در موزه فاخـــر و یگانه 
هنرهـــای معاصـــر تهـــران؛ رویدادی کـــه در آن، 
بخشـــی از گنجینـــه شـــخصی اســـتاد بـــه مردم 
ایران سپرده شـــد. همان دم که نامه را گشودم، 
خاطره‌ای در ذهنم زنده شـــد؛ روزی در شـــورای 
پنجـــم شـــهر تهـــران، زمانـــی که در مســـئولیت 
کمیســـیون نام‌گـــذاری بـــودم، پیشـــنهاد دادم 
یکـــی از گذرهـــای پایتخـــت کـــه ســـال‌ها در آن 
منطقـــه زیســـت می‌کنـــد به نـــام ایـــن هنرمند 
بـــزرگ مزیـــن شـــود. خوشـــبختانه شـــورا با آن 
موافقـــت کـــرد و این نـــام نیک، پیـــش از آن‌که 
در قـــاب تاریخ بنشـــیند، بـــر ســـیمای پایتخت 
نشســـت؛ همـــان شـــهری کـــه او ســـال‌ها از آن 

الهـــام گرفـــت و به آن جـــان و رنگ بخشـــید.
تبـــار  از  متواضـــع  نقاشـــی  دبیـــری،  بهـــرام 
آفتـــاب‌زادگان شـــیراز، از چهره‌های برجســـته و 
ماندگار نقاشـــی معاصر ایران اســـت. او از نسلی 
برخاســـت که میان ســـنت و تجدد، میان ایران 
کهن و جهـــان امروز، در جســـت‌وجوی معنایی 
نو بـــرای زیبایی بود. از اولین نمایشـــگاه‌هایش 
آثـــار پختـــه و درخشـــان  تـــا  در دهـــه پنجـــاه 

کـــه همیشـــه تماشـــاگرش  ســـال‌های اخیـــر 
بـــودم، نقاشـــی‌های دبیـــری با زبانی شـــخصی، 
شـــاعرانه و فلســـفی از درون و بیـــرون انســـان 
ســـخن گفته‌اند؛ جهانـــی پر از رنگ‌هـــای زنده، 
اسطوره‌ها و نشـــانه‌هایی که در نگاه او همچون 
جـــان دومِ هســـتی معنـــا می‌یابنـــد. دبیـــری از 
معدود هنرمندانی اســـت که هم در عرصه خلق 
اثـــر، هـــم در تداوم اندیشـــه هنـــری، صداقت و 

ثبات گام نشـــان داده اســـت.
امـــا آنچه ایـــن روزهـــا نـــام او را بار دیگر بر ســـر 
زبان‌هـــا آورده، نـــه تنها هنر والایـــش، که منش 
والا و منشـــور اخلاقی رفتارش است. او تصمیم 
گرفـــت بخـــش مهمـــی از آثـــارش را بـــه مـــوزه 
هنرهای معاصر تهران اهـــدا کند؛ اقدامی که در 
ذات خود، فراتـــر از یک انتقال مـــادی، معنایی 
فرهنگـــی، اجتماعـــی و حتـــی اخلاقـــی دارد. او 
در گفت‌وگویـــی بـــا روزنامـــه شـــرق گفتـــه بود: 
»خیالم آســـوده اســـت که آثارم به دســـت مردم 

می‌رســـد.« ایـــن جمله کوتـــاه، خـــود به‌تنهایی 
خلاصـــه فلســـفه زیســـت هنرمندی اســـت که 
می‌دانـــد هنـــر، زمانـــی جاودانـــه می‌شـــود کـــه 
از تملـــک شـــخصی رهـــا و بـــه وجـــدان جمعی 

ســـپرده شود.
اهـــدا کردن آثار به موزه، در واقع نوعی ســـپردن 
میـــراث معنوی بـــه آینده اســـت؛ همان‌گونه که 
عنـــوان نمایشـــگاه به‌زیبایی اشـــاره می‌کند. او 
هنـــر خـــود را به آینـــدگان می‌ســـپارد تـــا بدانند 
در ایـــن ســـرزمین، هنرمنـــد تنهـــا بـــه خویش 
یـــک  نـــه صرفـــاً  ایـــن کنـــش،  نمی‌اندیشـــد. 
بخشـــش، که بیانـــی از ایمان اســـت؛ ایمانی به 
ماندگاری فرهنگ و بـــه توان هنر در پیوند دادن 
نســـل‌ها. چنیـــن رفتـــاری در حافظـــه فرهنگی 
مـــا، جایگاهـــی هم‌ســـنگ بـــا وقف‌نامه‌هـــای 
بزرگ تاریـــخ ایـــران دارد؛ همان روح ســـخاوت 
و بخشـــندگی که در جـــان تمـــدن ایرانی جاری 

. ست ا

 همکاری جنیفر لارنس 
با کول اسکولا

 درگذشت 
زویا امامی

 نکوداشت ناصر آراسته 
در خانه هنرمندان

جنیفـــر لارنـــس، امـــا اســـتون و کـــول اســـکولا 
دســـت به دســـت هـــم می‌دهنـــد تا فیلمـــی با 
کاراکتـــر »میس پیگـــی« که عروســـکی محبوب 
است، بســـازند. تولید فیلم درباره این عروسک 
محبوب دمدمی مزاج در کمپانی دیزنی اســـت. 
لارنـــس و اســـتون بـــه عنـــوان تهیه‌کننـــده بـــا 
اســـکولا، برنده جایزه تونی بـــرای نمایش موفق 
برادوی‌شـــان »اوه، مـــری!« همـــکاری خواهنـــد 
کرد و اســـکولا قرار اســـت فیلمنامه را بنویســـد. 
لارنس در پاســـخ بـــه احتمال همبازی شـــدن با 
اما اســـتون گفته اســـت: »فکر می‌کنـــم ما باید 
بـــازی کنیم. ایـــن خیلی بد اســـت که مـــا با هم 

فیلمی نســـاخته‌ایم.« / دنیـــای تصویر

مراسم نکوداشت استاد ناصر آراسته هنرمند 
نقـــاش، کســـی کـــه از »نقطـــه«، موســـیقی 
ســـاخت و از »دایـــره«، طلـــوع از ســـاعت 
۱۷ تـــا ۱۹ یکشـــنبه ۱۸ آبـــان ۱۴۰۴ در ســـالن 
اســـتاد شـــهناز خانه هنرمندان ایـــران برگزار 
خواهد شـــد. ناصر آراســـته، نقاش و استادیار 
دانشـــگاه چهارشـــنبه 14 آبـــان مـــاه در ۸۳ 
ســـالگی درگذشت. آراســـته، نمایشگاه‌هایی 
در کشورهای مکزیک، ونزوئلا، کانادا و آمریکا 
برپا کـــرد و از افتخارات او می‌توان به کســـب 
جوایـــز برتـــر مســـابقات مختلف نقاشـــی در 
جشـــنواره‌هایی چون جشنواره دفاع مقدس 

و گل و گیاه اشـــاره کـــرد./ ایرنا

زویا امامی، بازیگر قدیمی تلویزیون، ســـینما و تئاتر 
شـــامگاه ۱۵ آبان ماه درگذشـــت. کاظم هژیـــرآزاد، 
بازیگر و همســـر ایـــن هنرمند خبر درگذشـــت او را 
اعلام کرده و نوشـــته اســـت: »زویا امامی، همسرم، 
دیشـــب زمانی‌ که من در حال اجرای نمایش بودم، 
به علت ایســـت قلبی درگذشـــت. او بعد از کرونا و 
درگذشت فرزندم نمی‌توانســـت به کار هنری ادامه 
دهد؛ چرا که دچار افســـردگی و پارکینســـون شـــد. 
ای کاش می‌توانســـت، شـــاید کار هنری تســـکینی 
بر دل شکســـته‌اش می‌شـــد.« وکلای جوان، پشت 
کنکوری، پرده‌نشـــین، آسمان همیشه ابری نیست 
و هشـــت بهشـــت از جمله کارهای ایـــن هنرمند در 

تلویزیون محســـوب می‌شود./ایسنا

مقیاس ناصر تقوایی »ایران« بود

نقل قول

ناصـــر تقوایی چهره‌ای ملـــی بود که قدرش در زمان حیات به درســـتی دانســـته 
نشـــد. ســـینمای تقوایی به شـــکلی بود کـــه »فن« پیـــدا نمی‌کرد. این بـــه معنای 
نبـــود طرفـــداران پرتعـــداد بود. طرفـــداران بـــا حمایت خـــود امـــکان می‌دهند 
صـــدای هنرمند به جایی برســـد، مانند فیلمســـازانی چون بیضایـــی، کیمیایی، 
کیارســـتمی و مهرجویـــی که ایـــن موقعیت را به نحوی داشـــتند، اما کســـی مثل 
ناصـــر تقوایی که بـــا زبان کار می‌کرد و مســـأله اصلی‌اش اصولاً زبـــان بود، چنین 
حمایتی نداشـــت. تقوایی نگاه نوســـتالژیک به پدیده‌ها نداشت، برخلاف استاد 
بزرگـــی مانند علی حاتمـــی. او حتی به جنوب نیز نگاه نوســـتالژیک نداشـــت. با 
اینکـــه بچه آبادان بـــود، اما تعصبش فراتر بود و مقیاســـش ایـــران بود. او 
یـــک مرد ملـــی بود که داشـــت به زبـــان ســـینما اضافه می‌کـــرد و تألیف 
تـــازه‌ای انجام مـــی‌داد. بـــا آن همه پایمـــردی بـــرای ایـــران و فرهنگ و 

ســـینما، او جلوتر از زمانه‌اش بود.
 از صحبت‌های حمید نعمت‌الله 
 در شب »قرار دلتنگی برای ناصر تقوایی« 

در کافه نشر ثالث به نقل از ایسنا

کتاب، پرواز در آسمان آگاهی استنگاره

طراح: جوزف پارکال

فراخـــوان چهل و چهارمین جشـــنواره ملی فیلم 
فجر منتشـــر شـــد و از امـــروز 17 آبـــان، ثبت‌نام 
صاحبـــان آثار آغاز می‌شـــود. گرچـــه این دومین 
جشـــنواره فیلم فجر در دولت چهاردهم اســـت، 
امـــا باید آن را اولیـــن آوردگاه این دولـــت در حوزه 
ســـینما و تولیـــد فیلم دانســـت، چرا کـــه اغلب 
فیلم‌هایـــی کـــه در جشـــنواره ســـال گذشـــته 
حضور داشـــتند، محصول ســـازمان ســـینمایی و 
سیاســـت‌گذاری‌های دولت ســـیزدهم بـــود. در 
واقـــع در جشـــنواره امســـال می‌تـــوان مدیریـــت 
ســـینمایی دولـــت چهاردهم را با محـــک و معیار 
دقیق‌تـــری ارزیابی کـــرد. گرچه چند ســـالی بود 
که جشنواره فیلم فجر، رونق گذشته را نداشت و 

تحت تأثیر فضای عمومی جامعه، اعتبار پیشـــین خود را از دســـت داده بود، اما بـــا آغاز به کار دولت 
چهاردهـــم و برگزاری چهل و ســـومین دوره جشـــنواره فیلـــم فجر که با دبیری منوچهر شاهســـواری 
همراه شـــد، بار دیگر روزنه‌ای از امید و شـــور در میان ســـینماگران گشـــوده شـــد که به نظر می‌رسد 
امســـال کنجکاوی برای چند و چون جشـــنواره چهل و چهـــارم و انگیزه برای حضـــور و رقابت در آن 
میان ســـینماگران و علاقه‌مندان به سینما بیشتر باشـــد. واقعیت این است که جشنواره فیلم فجر، 
غ از حواشـــی ســـینمایی و سیاســـی به مثابه یک رخداد مهـــم فرهنگی همـــواره در کانون توجه  فار
اهالی فرهنگ و هنر بوده و به عنوان بزرگترین رخداد ســـینمایی ســـال ایران، موقعیتی استراتژیک 
در ســـاختار سینمای ایران داشته اســـت. چنانکه منوچهر شاهســـواری در فراخوان جشنواره پیش 
رو آورده: »ســـینمای ایـــران نگاه‌دارِ حافظه‌ جمعی و شـــکل دهنده بخش مهمـــی از میراث فرهنگی 
و هویتی این ســـرزمین اســـت. جشـــنواره فیلم فجر فرصتی برای یادآوری و خاطره‌ســـازی است، در 

جایـــی که زمـــان را می‌توان در کـــف گرفت و لحظـــات را به ابدیـــت پیوند زد.«
جشـــنواره فیلـــم فجر بیـــش از هر چیـــز، لذت ســـینما رفتن و تماشـــای فیلم در ســـالن ســـینما را 
بازتولیـــد می‌کنـــد و حیـــات می‌بخشـــد. در واقع قـــوام و دوام جشـــنواره بـــه مخاطبان آن وابســـته 
اســـت و با قبـــض و بســـط آن دچار دگرگونـــی و تحول می‌شـــود. از این منظر ســـینما در نســـبت با 
مخاطب شـــناخته می‌شـــود و هویت می‌گیرد لذا جشـــنواره فیلم فجر در این خاســـتگاه به فرصت 
عشـــق‌بازی علاقه‌مندان ســـینما با معشـــوقه قدیمی‌شـــان می‌ماند که گویا در هیاهوی سرگیجه‌آور 
زندگـــی مدرن شـــهری دمی فرصت خلوت کردن با یار فراموش شـــده را غنیمـــت بدانند و با تنفس 
در فضای فرهنگی جشـــنواره، گمشـــده خویـــش را در آغوش بگیرنـــد. علاقه‌مندانی کـــه از همین 
امروز گوش و چشم‌شـــان بـــرای پیگیری اخبار جشـــنواره تیز می‌شـــود و به انتظار فرا رســـیدن ایام 
جشـــنواره می‌نشـــینند. آنچه در پس این شـــوق و کنجکاوی مهم اســـت، این اســـت که این نه یک 
انتظـــار منفعلانه که انتظاری منتقدانه باشـــد. به این معنا که منتقدان و صاحب‌نظران ســـینمایی 
از فرصت‌های رســـانه‌ای بهره ببرند و به تحلیل و ارزیابی ادوار گوناگون جشـــنواره فجر و نقاط ضعف 
و قـــوت آن بپردازنـــد تا حاصل این واکاوی‌ها، دســـتاوردی مکتـــوب برای سیاســـت‌گذاران و مدیران 
جشـــنواره فیلم فجر باشـــد تا از آن در جهت برگزاری بهتـــر و غنی‌تر این دوره اســـتفاده کنند. اتفاقاً 
این نکتـــه‌ای بود که در پیام دبیر جشـــنواره هم آمده بود و شاهســـواری تأکید کرد: »ضروری‌ اســـت 
ایـــن رویداد ملی بعد از ۴۴ ســـال مورد بازنگری جـــدی، عالمانه و محققانه قرار گیـــرد که این امر جز 
با مشـــارکت همه‌جانبه و در همه‌ سطوح، محقق نخواهد شـــد. ما بی‌صبرانه مشتاق شنیدن نقد و 
نظرهای کارشناســـانه‌ صاحب‌نظران، بهره‌مندان، کنشگران فرهنگی و صنوف سینمایی هستیم تا 
در ایام برگزاری این رویداد ملی با رویکردی آینده‌پژوهی، ســـاختار مناسبی را برای آن ترسیم کنیم.«

به بهانه شروع ثبت‌نام جشنواره فیلم فجر

بازنگری در حافظه جمعی سینما

یادداشت

رضا صائمی
دبیر گروه فرهنگی

از تندیس پادشاه ساسانی در میدان انقلاب تهران رونمایی شد

چو ایران نباشد تن من مباد

به بهانه نمایشگاه آثار بهرام دبیری

در ستایش نقاشی که دل در گرو آینده دارد
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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

در ایـــن میان، بایـــد از نقش و تدبیـــر دکتر رضا 
دبیری‌نـــژاد، مدیر مـــوزه فاخـــر و یگانه هنرهای 
معاصـــر تهران، نیز با ســـپاس یاد کـــرد؛ مدیری 
که با درک ارزش تاریخـــی و فرهنگی این اقدام، 
زمینه و ســـازوکار تحقـــق آن را فراهم ســـاخت. 
مـــوزه هنرهـــای معاصر، خود بخشـــی از حافظه 
فرهنگی ملت ایران اســـت؛ خانـــه‌ای که در آن، 
گفت‌وگوی نســـل‌ها و ســـبک‌ها تـــداوم می‌یابد 
و هنر این ســـرزمین در چهره‌هـــای گوناگونش 

بازتـــاب می‌یابد.
از نـــگاه مـــن، اهـــدای آثـــار دبیـــری نـــه فقـــط 
رویدادی هنری، بلکه درســـی اســـت در اخلاق 
اجتماعـــی. او بـــا ایـــن تصمیم، میـــان نامی که 
ســـال‌ها پیش بر یکی از گذرهای شـــهر نشست 
و معنایـــی که اکنون بـــر دیوارهای مـــوزه نقش 
بســـته، پلی از جاودانگی ساخت؛ جاودانگی در 
مـــکان و در معنا. نامش در شـــهر زنده اســـت و 
آثارش در حافظه ملـــی ماندگار. این دو، در کنار 
هم، تصویری می‌ســـازند از هنرمندی که نه‌تنها 

برای امـــروز، بلکه بـــرای آینده خلـــق می‌کند.
دبیـــری در ســـکوت و وقار خویـــش، آن‌گونه که 
رنگ‌هایش ســـخن می‌گویند، پیام مهر و ایمان 
را بر بوم فرهنگ این ســـرزمین نشـــانده است. 
او ثابـــت کرد که هنـــر، اگر از دل برآیـــد، نه تنها 
دیده می‌شـــود، بلکه در وجـــدان جامعه نیز اثر 
می‌گذارد. چنین اســـت که امـــروز، هر ایرانی که 
در تالارهـــای موزه هنرهای معاصـــر گام می‌نهد، 
نه تنها تماشـــاگر تابلوها، بلکه شـــاهد تجسمی 

از کرامت انســـانی و فرهنگ بخشندگی است.
باشـــد کـــه ایـــن رفتـــار، سرمشـــقی برای نســـل 
تـــازه هنرمندان ما باشـــد؛ نســـلی کـــه در میانه 
غوغـــای بـــازار و رســـانه، نیـــاز دارد بـــار دیگر به 
معنـــای حقیقـــی »هنرمند بـــودن« بیندیشـــد. 
بهـــرام دبیـــری، با همـــه رنگ‌هـــا و خطوطش و 
بـــا همه فروتنـــی و وقارش، بار دیگر نشـــان داد 
کـــه هنـــر راســـتین، هـــرگاه از خود عبـــور کند، 
به مـــردم بازمی‌گـــردد و چه زیباســـت کـــه این 
بازگشـــت، در خانـــه‌ای به نـــام »مـــوزه هنرهای 

معاصر تهـــران« اتفـــاق افتاد.

بهرام دبیری، 
نقاشی 

متواضع از تبار 
آفتاب‌زادگان 

شیراز، از 
چهره‌های 

برجسته 
و ماندگار 

نقاشی معاصر 
ایران است. 

او از نسلی 
برخاست که 

میان سنت 
و تجدد، 

میان ایران 
کهن و جهان 

امروز، در 
جست‌وجوی 

معنایی نو 
برای زیبایی 

بود

بـــا همراهـــی  بزرگ‌تریـــن کنســـرت خیابانـــی 
ارکسترســـمفونیک تهـــران و با هنرمنـــدی پنج 
خواننـــده پاپ، عصرروزگذشـــته )جمعه ۱۶ آبان 
مـــاه( درمیدان انقلاب اســـامی تهـــران به اجرا 
درآمـــد. کنســـرتی رایـــگان بـــا اجـــرای قطعات 
شـــاد و ملی – حماســـی و بـــا حضورخوانندگان 
نام‌آشـــنای ایران؛ پروازهمـــای، حامد همایون، 
گرشـــا رضایی، میثم ابراهیمی و مصطفی راغب 

و با اجـــرای مجید واشـــقانی.
تقریباً از ســـاعت‌ها قبـــل ازبرگـــزاری این اجرا، 
تمامـــی خیابان‌هـــای منتهی به میـــدان انقلاب 
اســـامی، به ســـبب ترافیک و حضـــور جمعیت 
کثیـــر مشـــتاقان و عاشـــقان »وطـــن« بســـته 
شـــده بـــود تـــا میهمـــان بزرگتریـــن کنســـرت 
خیابانـــی باشـــند. یـــک دورهمـــی صمیمانه در 
کنـــار دیوارنگاره میـــدان انقلاب که با شـــعار»در 
مقابـــل ایران دوبـــاره زانو می‌زنید« مزین شـــده 
بـــود. اجرایی بـــا هـــدف همبســـتگی، همدلی 
و همزبانـــی دوبـــاره مردم ایـــران. برنامـــه‌ای که 
در قالـــب پویش »در مقابـــل ایران دوبـــاره زانو 
می‌زنیـــد« بـــه اجـــرا درآمـــد. دربخشـــی از ایـــن 
مراســـم از مجســـمه »شـــاپور دوم« در میـــدان 
انقـــاب رونمایی شـــد. ایـــن مجســـمه، نمادی 
از اقتدار تاریخی پادشـــاهان و ســـرداران ایرانی 
در تاریخ اســـت، با هـــدف انتقال پیـــام اقتدار، 
همبســـتگی و هویـــت تاریخـــی ملـــت ایـــران به 

. ن ا وند شهر
پیش‌تـــر مهـــدی مذهبـــی مدیرعامل ســـازمان 
زیباســـازی شـــهر تهران در توضیح این مراســـم 
اظهار کرد: »این مجســـمه بازتابی از ایســـتادگی 
تاریخـــی ملت ایـــران در برابر بیگانگان اســـت و 
یـــادآور لحظاتی اســـت که دشـــمنان ســـرزمین 
مـــا در برابر اراده مـــردم ایران به زانـــو درآمدند. 

نمادی از اقتدار و همبســـتگی ملت ایران و این 
برنامـــه فرصتـــی بود بـــرای تقویت همبســـتگی 
اجتماعی و آشـــنایی بیشـــتر با فرهنگ و هویت 
ایرانـــی. به گفتـــه او: »این پویـــش و رونمایی در 
راســـتای تأکیدات مقـــام معظم رهبـــری انجام 
شـــد که فرمودند ملت ایران بر تمام مشـــکلات 
فائـــق می‌آیـــد و می‌تواند همه دشـــمنان خود را 

به زانـــو در بیاورد.«
داســـتان امپراطـــور والریـــن و شکســـت او از 
شاپور اول ساســـانی یکی از معروف‌ترین وقایع 
تاریخی در دوران شاهنشـــاهی ساســـانی و یکی 
از ننگین‌تریـــن شکســـت‌های امپراطـــوری روم 
اســـت و در روایت‌های تاریخی آمده، شاپور این 
پیروزی را در ســـنگ‌نگاره‌های مختلفی جاودانه 
کـــرد. مشـــهورترین ایـــن نقش‌برجســـته‌ها در 
نقـــش رســـتم و نقـــش رجـــب قـــرار دارنـــد. در 
ایـــن آثـــار، می‌بینیم کـــه امپراطور والریـــن را در 
حالـــت زانـــو زده در مقابل شـــاپور دوم نشـــان 
می‌دهـــد. این واقعـــه همچنان به عنـــوان یکی 
از نمادهـــای غـــرور و افتخار ایرانیـــان در تاریخ 

شـــناخته می‌شود.
پروازهمـــای درگفت‌و‌گو با »ایـــران« درباره این 
اجـــرا بیان کـــرد: »در ایـــن کنســـرت دو قطعه 
ملـــی – میهنی با عنوان »ایران ای ســـرای من« 
و »پیر تاریخ« را اجرا کـــردم. قطعه »پیرتاریخ« 
از کارهای تازه من اســـت و در ایـــن اثر »ایران« 
به عنوان یک ســـرزمین کهن و تاریخی معرفی 
شـــده اســـت. »تو بیش از آنکه خاک عاشقان 
کوه‌دل باشـــی/ برایـــم فخر و فرهنگـــی، برایم 
فخر و فرهنگی/تو را فریـــاد خواهم زد/تو را ای 
مهربان خـــود خواهـــم ســـاخت...« مضمون 

گزارش

نداسیجانی

گروه فرهنگی

این قطعه اســـت.
این خواننده درباره برگزاری این کنســـرت بزرگ 
خیابانی گفـــت: »ما به دنبال خوشـــحال کردن 
و شـــادی مردم کشورمان هســـتیم و با توجه به 
حاشـــیه‌ها و جوســـازی‌هایی که طـــی چند ماه 
گذشـــته نســـبت به اجراهای خیابانـــی به‌وجود 
آمـــد، بســـیار خوشـــحالیم ایـــن کنســـرت کـــه 
بزرگترین اجرای خیابانی اســـت برگزار شـــد.«

ایـــن خواننـــده بـــه نـــگاه مســـئولان فرهنگی و 
هنـــری بـــه المان‌هـــای تاریخـــی اشـــاره کـــرد و 
افـــزود: »مدتی اســـت کـــه مســـئولان دولتی به 
معرفـــی المان‌هـــای تاریخی ایران و اســـاطیری 
روی آورده‌انـــد کـــه اتفـــاق بســـیارخوبی اســـت 
و از علاقه‌مندی‌هـــای مـــردم اســـت. تـــاش 
مـــا هنرمنـــدان هـــم این اســـت کـــه بتوانیم در 
این زمینه نقشـــی داشـــته باشـــیم و اگر کاری از 

دســـتمان برمی‌آیـــد انجـــام بدهیم.«
پروازهمای در ادامـــه صحبت‌هایش به اهمیت 
برگـــزاری کنســـرت‌های خیابانـــی اشـــاره کـــرد 
و گفـــت: »کنســـرت‌های خیابانـــی بخشـــی از 
اجراهای هنرمندان در همه جای دنیاســـت که 
البتـــه در ایران کمتـــر به این موضـــوع پرداخته 
شـــد البته در این یـــک دهه اخیر، جـــان دوباره 
گرفتـــه و اتفاق خوشـــایندی اســـت. از نگاه من 
کنســـرت‌های خیابانـــی و رایـــگان حـــق مـــردم 
ایران اســـت و بایســـتی در این زمینـــه نگاه‌های 
گســـترده‌تری شـــکل بگیرد. خود من به شخصه 
علاقه‌منـــد بـــه برگـــزاری چنیـــن برنامه‌هایـــی 
هســـتم کمااینکـــه پیـــش از ایـــن هـــم برگـــزار 
کـــرده‌ام، بـــه شـــرط آنکـــه بهرمندی سیاســـی 

صـــورت نگیرد.«
امـــا در ایـــن برنامـــه کـــه با اســـتقبال کـــم نظیر 
مردم همراه شـــد، ارکســـتر ســـمفونیک تهران 
دو قطعه ســـرود ملی »ای ایران« از ساخته‌های 
روح‌الله خالقـــی و »رقـــص دایـــره« حشـــمت 

ســـنجری را اجـــرا کرد.
حامـــد همایون خواننده نام آشـــنای موســـیقی 
پاپ نیـــز پیـــش از اجـــرای قطعه »چنیـــن کنم 
چنـــان کنـــم« در جملاتی گفـــت: »ایرانی بودن 
تنهـــا بـــه نـــام مـــا در گذرنامـــه ایرانی نیســـت، 
عشـــقی اســـت کـــه از کودکـــی در مـــا بـــوده و 

» . هست
 مصطفـــی راغب دیگر خواننـــده پاپ هم گفت: 
غ  »امیدوارم همیشـــه بخندید و شاد باشید. فار
از ایـــده و عقیده‌هـــا و ســـختی‌ها و مشـــکلات 
اقتصـــادی کـــه وجـــود دارد قلب همه مـــا برای 

وطـــن می‌تپد.«
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